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محمدعلی بابائی‌فرد
  راهبر آموزشی منطقه بندپی غربی

صبح پاییزی قشــنگی، در اولین روز هفته، به‌ســمت مدرســه‌ حرکت كردم. مدرسه‌ای 
چندپایه كه در روســتایی کوچک و در حاشــیه‌ي جنگل و دشت قرار داشت. بعد از یک 
ساعت پیاده‌روی به دانش‌آموزانم رسیدم که در مسیر، آرام در حال حرکت بودند. دروازه را 
گشودم و به‌اتفاق هم وارد حیاط سبز و به‌نسبت بزرگ مدرسه شدیم؛ حیاطي که چندی 
قبل به‌کمک يكديگر و بهي‌اري اولیاي دانش‌آموزان آماده شده بود و تک درخت اناری، در 
ضلع شرقی ساختمان قدیمی مدرسه، نمای زیبایی به آن داده بود. قبل از به‌صدا‌درآمدن 
زنگ و تا آماده‌شدن برای مراسم صبحگاه با تعداد کمتر از بیست نفر، ناگهان هیاهویی در 

بین بچه‌ها ایجاد شد. چند نفر سراسیمه به دفتر آمدند.گویا اتفاق مهمی افتاده بود!
 - آقا اجازه!

 - چه خبره؟ چی شده بچه‌ها؟ 
- آقا اجازه! انار، انار! 

- انار چی شده؟ 
- اجازه! انارها را چیده‌اند!

با بچه‌ها به کنار درخت انار رفتیم. بله، انارها را روز جمعه چیده بودند.  
همکارم تأسف مي‌خورد كه کاش زودتر می‌چیدیم. در پي اين بودم 
كه چه كسي اين كار را كرده است. بچه‌ها مي‌گفتند كار مردمی 
بوده که در روز تعطیل برای چیدن سبزی و انار می‌آیند. حسرت 
و افسوس در چهره‌هايشان نمایان بود. هر کدام حرفی می‌زدند 
و عکس‌العملی نشان می‌دادند، اما یکی از دانش‌آموزان مرزی و 
دیرآموزم که در درس پیشــرفت چندانی نداشت، با حساسیت و 
عکس‌العمل جالبی از من تقاضا ‌كرد عامل این کار را دستگیر كنم. 
تعجب كردم. اين دانش‌آموز خیلی در بحث کلاس شرکت نمی‌کرد، 
ولی این بار با علاقه و اشــتیاق درخواست كرد: »آقاي مدیر، اجازه بده 
من بعدازظهر به مدرســه بیايم و در گوشــه‌ای نگهبانی بدهم تا آن‌ها را 

دستگیرکنيم.«
 بچه‌هــا را آرام کــردم و بعــد از اجرای مراســم به کلاس رفتــم، در حالی که 
به‌جاي فكركردن به انارهاي ترشــی که شاخه‌های درخت را خم کرده بودند، به 
عکس‌العملي می‌اندیشیدم که دانش‌آموز دیرآموزم بعد از دیدن آن ماجرا ازخود 
نشان داده بود. در زنگ تفریح، با همکارم در خصوص حرف‌های او صحبت کردم. 
مدتی این موضوع ذهنم را مشغول کرده بودکه چگونه می‌توانم او را بیشتر به درس 
و مدرسه علاقه‌مند کنم. علاقه‌ي اين دانش‌آموز به تك‌درخت انار مدرسه و اشتياقي 

كه از خود نشان داده بود، در ذهن من جرقه‌ي خوبي ايجاد كرد.
با مشــورت همکارم و جلســه‌ي انجمن تصمیم گرفتیم برای هــر دانش‌آموز، با توجه 
بــه فضای موجودِ مدرســه، یک نهال در نظر بگیریم. با مشــخص‌كردن مکان نهال‌ها 
و آماده‌کــردن و کنــدن جای آن‌ها در زنگ‌های تفریح، تا چند هفته مشــغول بودیم. 
مشارکت همه‌ي دانش‌آموزان و علاقه‌ي آن‌ها ذوقِ در مدرسه‌بودن را دوچندان می‌کرد.
 هدفم از انجام اين كار برانگيختن اشتیاق دانش‌آموزان به یادگیری بیشتر بود. همه‌ي 
آن‌ها به درس‌خواندن رغبت نشان می‌دادند، ولی بعد از اين كار،‌ به‌طور ويژه، دانش‌آموز 
موردنظرم بســيار تغيير كرد و در رفتارش شــادمانی، ذوق یادگیری و شرکت در بحث 
وگفت‌وگوی کلاســی خاصی نمايان بود. اولیــاي او نیز از این تلاش وی در تعجب 
بودند. مدتی گذشــت تــا دانش‌آموزان او را به‌عنوان فــردی پرتلاش در کلاس 
پذیرفتند. در اين مدت، نهال‌ها نيز کاشــته شده بودند. محافظت، نگهداری 
و همکاری اين دانش‌آموز با دیگر بچه‌ها در اين زمينه هم بسیار چشمگیر 
بود. این‌گونه شــد كه تك‌درخت انار ترش، شيريني يادگيری و مشاركت 

دانش‌آموز گريزان از مدرسه را در كام همه‌ی ما نشاند. 

شيرينيِ
 انار ترش

آقاي محمدعلــی بابائی‌فرد مديرآموزگار 
دبستان »شهدای محراب« دولتي و دخترانه 
و پســرانه‌اي است كه در منطقه‌ي بندپی 
غربی در روستای پلنگ دره‌ي شهرستان 
بابل قرار دارد. اين مدرسه چندپایه است؛ 
18دانش‌آموز دارد و دوكلاس درس. 10 نفر 

در پايه‌ي‌چهارم و 8 نفر در پايه‌ي پنجم. 
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